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 عوامل و موانع تربیتی در آیات داستان حضرت نوح )ع( 

 ۱محمدرضا زاهدی 
 

 چکیده 
کننده  دهد که با شناسایی عوامل تسهیل )ع( در قرآن کریم الگویی تربیتی جامع ارائه می  داستان حضرت نوح 

معنای رشد تدریجی و در  و موانع تربیت، راهنمای ارزشمندی برای مربیان عصر حاضر است. تربیت در لغت به 
سوی کمال است. این پژوهش عوامل  استعدادهای انسان در ابعاد گوناگون برای سیر به اصطلاح، فرآیند پرورش  

کند. از عوامل درونی مؤثر،  )ع( را در دو دستۀ درونی و بیرونی بررسی می  و موانع تربیتی در آیات داستان نوح 
اخلاص )هماهنگی تفکر، قلب و عمل در راه خدا(، شاکر بودن )در سه سطح قلبی، زبانی و عملی( و صبر و  

عنوان  توجه است. در بخش عوامل بیرونی، نقش خانواده به ثمر( قابل سال دعوت بی   95۰ویژه در  استقامت )به 
به  افراد صالح  با  و همنشینی  تربیتی  عاملی سرنوشت اولین محیط  است؛  عنوان  گرفته  قرار  تأکید  مورد  ساز 

داند. در مقابل، موانع درونی شامل  )ع( را به همراهی با او مرتبط می  ای که قرآن نجات اصحاب نوح گونه به 
عنوان مکر بزرگ(، جهل مرکب )نادانی همراه با  پرستی به خودبرتربینی )ریشۀ اصلی کفر قوم نوح(، شرک )بت 

جای شکرگزاری، مایۀ کفر  های فراوان )که به گمان دانش( و مکر و حیله است. موانع بیرونی نیز شامل نعمت 
دهد که موفقیت  ها نشان می جای تقوا( و تبعیت از شیطان است. یافته شد(، اختلاف طبقاتی )تحسین ثروت به 

 تربیتی مستلزم شناخت این عوامل و موانع و تقویت ارکان درونی و بیرونی مؤثر است. 

 . )ع(، تربیت، تربیت در قرآن  عوامل تربیتی، موانع تربیتی، حضرت نوح   ها: کلیدواژه 
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 مقدمه 

انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است که به زیست در کنار دیگران گرایش دارد. این زیست اجتماعی، 
هایی که بتوانند اعضایی مفید و سازنده به جامعه تحویل دهند و  های سالم استوار است؛ خانوادهبر پایۀ خانواده 

ای  گونه تر باشند و تربیت اعضای آنان به ها سالمزمینۀ رشد و شکوفایی اجتماعی را فراهم سازند. هرچه خانواده
 تر و پویاتر خواهد بود.شود نیز سالمها ساخته میای که از این خانوادهجانبه شکل گیرد، جامعه مؤثر و همه

های اساسی بشر بوده است؛ چرا که نقشی بنیادین در رشد  تربیت انسان، از دیرباز تاکنون همواره از دغدغه
عنوان  توان گفت پیامبران، نخستین کسانی بودند که تربیت دیگران را به کند. میفردی و تعالی جمعی ایفا می 

ویژه برای هدایت و تربیت مردم برگزید و به  یکی از وظایف محوری خود پذیرفتند؛ خداوند متعال نیز ایشان را به
 انجام این رسالت والا مبعوث فرمود. 

با جدیتی بی آنان هرگونه ای صادقانه و دلسوزینظیر، علاقه پیامبران  نهادند؛  راه گام  این  ای عمیق در 
سختی و رنج را در راه تربیت بشر به جان خریدند و در بسیاری از موارد، حتی جان خود را نیز فدای این هدف  

گیری تمدن، پیشرفت و انسانیت کردند تا بشریت را گامی در مسیر کمال و تعالی پیش ببرند. نقش انبیاء در شکل
فرسای ایشان، ردپایی از تمدن  های طاقتتوان گفت بدون وجود پیامبران و تلاشحدی برجسته است که می به 

 ماند. و انسانیت بر روی زمین باقی نمی
دلیل اینکه نخستین پیامبر اولوالعزم و صاحب شریعت مرسوم )ع( به  در میان پیامبران الهی، حضرت نوح

رو، در این نگارش به بررسی عوامل و  ای در حوزۀ تربیت دارد. ازایناز سوی خداوند متعال است، جایگاه ویژه
)ع( پرداخته شده تا بتواند راهنمایی روشن برای مربیان و مبلغان   موانع تربیتی در داستان آیات حضرت نوح

 دینی در عصر حاضر باشد.

 شناسی . مفهوم ۱

 . تربیت در لغت۱ـ۱

معنای رشد، نمو، زیاد شدن و افزایش یافتن و  واژۀ تربیت، مصدر باب تفعیل از ریشۀ »ربب« یا »ربو« به
منظور در  معنای زیادت است. ابناصلاح چیزی آمده است. خلیل بن احمد فراهیدی قائل است که ریشۀ آن به

ق،  ۱۴۳۰)مصطفوی،  معنای زیادتی، رشد، نمو و نگهداری است«  گوید: »تربیت از ربو، بهمی  لسان العرب
را    العیندر معنای این لغت، همان سخن    مفردات الفاظ القرآن(. راغب اصفهانی، در کتاب  ۱۸ ، ص.۴ ج.

آورده و در کنار آن به بیان قولی نیز قائل شده است که اصل این کلمه از »ربب« است که یک حرف آن برای  
تخفیف در لفظ به حرف »ی« تبدیل شده است. نکتۀ مهم در معنایی که راغب اصفهانی در کتاب خود آورده 

توان گفت وی تربیت را، تغییر  توجه و بسیار مهم. لذا میاست، تدریجی بودن تربیت است که امری است قابل
 (.۳۴۰ ق، ص.۱۴۱۲ای که آن چیز به حد تمام برسد )اصفهانی، گونه داند به تدریجی امری می 
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 تربیت در اصطلاح .۲ـ۱

مفسرین و اندیشمندان دینی دربارۀ تربیت تعاریف مختلفی را از خود با توجه به بعدهای گوناگون، ارائه 
اند که عبارت است گونه تعریف کردهتربیت را این  نامه تربیتی المصطفینظام اند که از میان این تعاریف در  داده

های مؤثر جهت پرورش و شکوفایی استعدادهای ها، رفع موانع و استفاده از عوامل و شیوهاز: »ایجاد زمینه 
تعادل و   ابعاد عقلانی، اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، عاطفی، هنری و جسمانی و ایجاد  متربی در 

آن میان  بههماهنگی  فعال  و  آزاد  ارادۀ  با  تدریجی و مستمر  روندی  متربی در  راه  این  از  تا  شکل درونی، ها، 
 (.۵۰ ، ص.۱۴۰۰نگی و قرب الهی( رهنمون شود« )جمعی از نویسندگان، سوی کمال مطلق )خداگوبه 

های گوناگون پرداخته شده و  تر است؛ زیرا به بعدهای مختلف تربیتی در زمینه تعریف ارائه شده مناسب
 باشد. نحو مطلوبی تفکیک و قابل درک میهمچنین با ذکر قیدهایی برای هر یک از بعدها، به 

 )ع( در قرآن  های حضرت نوح. ویژگی ۲

گذاری شده و سرگذشت زندگی ایشان آیات های قرآن به نام ایشان ناماز پیامبران اولوالعزم که یکی از سوره
باشند. وقایع و اتفاقات  )ع( می  متعددی بر پیامبر اسلام نازل شد که دارای اهمیت زیادی است، حضرت نوح

ویژه اهمیت  دارای  تربیتی  لحاظ  از  ایشان  زندگی  زمان  ویژگیدر  دارای  ایشان  خود  زیرا  است؛  های  ای 
بودهمنحصربه  خود  زمان  در  می فردی  آن  جملۀ  از  که  )هود/اند  اخلاص  به  طولانی ۲۹توان  عمر   ،)

 ( اشاره کرد.۷۹( و تجلیل خداوند )صافات/۶و  ۵(، استقامت )نوح/۱۴)عنکبوت/

 )ع(  . عوامل تربیتی در آیات داستان حضرت نوح۳

عوامل و اسباب زیادی در تربیت انسانی نقش اساسی دارد و با توجه به این عوامل، مسیر و شخصیت انسانی 
توانیم این عوامل را به درونی و یا بیرونی  طور کلی میرساند. بهمشخص شده و او را به هدایت و یا ضلالت می

 شود که به آن اشاره خواهیم کرد. )ع( برخی از این عوامل دیده می تقسیم کرد که در آیات داستان حضرت نوح

 . عوامل درونی۱ـ۳

)ع( به آن اهتمام ویژه داده بود،  از عوامل مهم درونی که زندگی انسانی به آن بستگی دارد و حضرت نوح
 توان اشاره کرد: با توجه به آیات قرآن کریم به موارد ذیل می

 الف( اخلاص 

( و در  ۱۷۳ ، ص. ۱۴ ق، ج. ۱۴۱۴منظور،  معنای ترک ریا در اطاعت و عبادت است )ابن اخلاص در لغت به 
کنند، یا انجام عملی  اصطلاح عبارت است از خالص کردن قلب از عواملی که با عمل مخلوط شده و آن را تیره می 

 شود: (. اخلاص به دو دسته تقسیم می ۲۳۳ ، ص. ۱۷ ، ج. ۱۳۷۹قصد تقرب به او )طباطبایی،  صرفاً برای خدا و به 
داند. مثلًا کسی ممکن است الف( اخلاص فکری: یعنی آنچه را انسان در ذهن و باور خود ارزشمند می

گفته دارد،  ارزش  انسان  نیاز  رفع  برای  تنها  دنیا  مال  نشانبگوید  که  اوست. حضرت ای صادق  تفکر  دهندۀ 
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همین دلیل داد؛ به)ع( نیز اعتقاد کامل به خداوند داشت و تمام اعمالش را برای خشنودی او انجام می نوح
وْمِهِ  سوی یگانهپرستش خدا را محور تبلیغ خود قرار داد و مردم را به

َ
رْسَلْنَا نُوحًا إِلَی ق

َ
پرستی دعوت کرد: »لَقَدْ أ

هَ مَا لَکمْ مِنْ إِلَهٍ غَیرُهُ  وْمِ اعْبُدُوا اللَّ
َ
 (.۵۹« )اعراف/...فَقَالَ یا ق

پذیریم در رفتار نیز نمایان  یعنی آنچه را در دل میب( اخلاص قلبی: یعنی هماهنگی عمل با باور ذهنی؛  
آوری ثروت حریص باشند؛ یا به  ارزشی دنیا را بپذیرند، اما در عمل در جمع شود. بسیاری ممکن است به زبان بی 

)ع( در هر دو  بدی حسد و دروغ اعتقاد داشته باشند، اما دلشان پیروی از این رذائل کند. اخلاص حضرت نوح
جنبه کامل بود؛ هم در تفکر و هم در عمل. هنگامی که مخالفان او را به گمراهی متهم کردند، با کمال خلوص  

کند و  های الهی را ابلاغ میگوید، بلکه تنها فرمان چیزی از خود نمیپاسخ داد که تنها رسول خدا بوده و هیچ
 (.۶۲-۶۱هیچ گمراهی در او نیست )اعراف/

ای که گاه با اندرز و  دهندۀ خیرخواهی خالصانه است، خیرخواهی)ع(، نشان کلمۀ »نصح« در گفتار نوح
شود و ذاتاً صفتی روحانی و درونی دارد. در پاسخ به اشکالات سران قوم، ایشان اخلاص گاه با پند همراه می

فَطَرَنِی« )هود/ ذِی  الَّ جْرِیَ إِلاَّ عَلَی 
َ
أ إِنْ  جْرٍ 

َ
أ مِنْ  عَلَیهِ  سْـ َلُکمْ 

َ
أ (؛ ۱۰۹؛ شعراء/۲۹خود را آشکار ساخت: »مَآ 

خواهد از خدا طلب خواهد کرد. این تصریح، دلیلی داشت مادی از مردم ندارد و هر آنچه مییعنی هیچ چشم
 (.۹۶ ، ص.۱۳ ، ج.۱۳۹۵روشن بر خلوص رسالت ایشان است )رفسنجانی، 

سوی خود مأمور کرده  دانست، همان خدایی که او را به دعوت به )ع( خدا را ضامن پاداش خود می نوح
بود. شرط نفوذ کلام و اثربخشی در وجود انسان، همین اخلاص است؛ یعنی نداشتن توقع مادی از مردم. این  

وگو از  ای مستقیم با روح انسان دارد و گفت نکته برای مبلغان دینی بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که دین رابطه
)ع( با صراحت   همین دلیل، حضرت نوحدهد. بهمادیات یا طلب پاداش مادی، اثربخشی معنوی را کاهش می

،  ۱۳۸۳از دریافت هرگونه مزدی از مردم امتناع کرد و خداوند پاداش مبلغان را بر عهدۀ خود گرفت )قرائتی،  
 اند. کامل به خدا، در راه تبلیغ دین تلاش کرده (، چرا که آنان با توکل۳۴۱ ، ص.۱۹ ج.

تنها )ع( الگویی جامع از تطابق تفکر، قلب و عمل در راه خدا بود؛ اخلاصی که نه در مجموع، اخلاص نوح
وقفه برای هدایت قومش تجلی یافت و نشان داد که صراحت در بیان  سال تلاش بی  ۹۵۰در گفتار، بلکه در  

 حق، ترک توقع مادی و توکل بر خدا، سه کلید اصلی در اثربخشی تبلیغ و تربیت الهی است. 

 ب( شاکر بودن 

شاکر بودن و شکرگزاری از عوامل مهم تربیت است که تأثیرات روحی و جسمی فراوانی دارد. از افتخارات  
(. ۳)ع(، شاکر بودن ایشان است که خداوند در قرآن با عنوان »عبد شکور« یاد کرده است )اسراء/ حضرت نوح

نعمتایشان نخستین مجری سنت قیام خود، شکر  با  بود که  بر زمین  الهی  بههای  را  آورد و عبودیت ها  جا 
به مردم فرمان می تأیید فرموده و  را  او  نیز عمل  ابراز داشت؛ خداوند  به خدا  دهد مانند نوح، خالصی نسبت 

 کنند. (، درسی برای همه کسانی که در راه تبلیغ دین تلاش می۳ای شاکر باشند )اسراء/بنده
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شود که بسیار شکرگزار باشد. در تفاسیر آمده که حضرت »شکور« صیغۀ مبالغه است و به کسی اطلاق می
می نوح وی  به  نعمتی  هرگاه  می)ع(  سپاس  را  خدا  عبدالعظیمی،  رسید،  شاه  )حسینی  ج.۱۳۶۳گفت   ، ۷  ،

»الحمدلله« ۳۲۸ ص. همواره  آشامیدن،  یا  خوردن  لباس،  پوشیدن  هنگام  ایشان  آمده:  دیگر  روایتی  در   .)
»بسم می خوردن  از  قبل  و  میگفت  زبان  بر  »الحمدلله«  آن  از  پس  و  )مجلسی،  الله«  ج.۱۴۰۳آورد   ، ۱۱ ،

تنها به زبان، بلکه هم لفظاً، آورد؛ نه جا میصورت مداوم و در همۀ احوال، شکر خدا را به )ع( به  (. نوح۲۹۰ ص.
 ر« نامیده شد. هم قلباً و هم عملًا، و به همین دلیل »عبد شکو

اند: قلبی، زبانی و عملی. شکر قلبی آن است که متفکران و علما شکرگزاری را در سه مرحله بیان کرده
نعمت  از  از  انسان در درون خود،  باشد، مملو  باشد؛ قلبی که همواره شاکر خدا  گاه شده و شاکر  آ الهی  های 

فرمایند: »ازآنجاکه راغب در )ره( در این باره می پذیرد. امام خمینیمحبت او شده و جای غیر را در آن نمی
داند، شکر در مرحلۀ قلب که مربوط به ادراک است، چیزی جز  شکر را تصور نعمت و اظهار آن می  مفردات

(. شکر زبانی آن است  ۳۴۴-۳۴۳ ، ص.۱۲ ، ج.۱۳۷۶ها نخواهد بود« )موسوی خمینی،  تصور کردن نعمت 
ترین مرحله است، یعنی ا را بیان کند. اما شکر عملی، که مهمکه انسان با الفاظی مانند »الحمدلله«، سپاس خد

 ها.ها در مسیر رضایت الهی و رعایت این امر هنگام مصرف آنکارگیری نعمت به 
)ع( در هر سه جنبه، شاکر حقیقی خدا بود؛ از همین رو خداوند او را »عبد شکور« خواند.  حضرت نوح

تا حدی خود را به زحمت انداخت که  کار بست و  های خود را در راه هدایت قوم به سال تمام نعمت   ۹۵۰ایشان  
نمی ایمان  تو  به  کسی  دیگر  فرمود  میخدا  خداوند  عِبَادِی  آورد.  مِنْ  لِیلٌ 

َ
وَق شُکرًا  دَاوُودَ  آلَ  »اعْمَلُوا  فرماید: 

)سباء/ کورُ«  کفایت ۱۳الشَّ قلبی  یا  زبانی  یعنی شکر صرفاً  دارد؛  تأکید  بر شکر عملی  »اعملوا«  با  آیه  آغاز   .)
ها در انجام آن  ای است که اکثر انسانترین مرحله کند و شکر عملی ارزش بیشتری دارد، گرچه سخت نمی

 شوند. موفق نمی
(، نه افزودنی بر عظمت ۴۰باید توجه داشت که شکرگزاری برکاتی دارد که به سود خود شاکر است )نمل/

شود و اگر همۀ  خدا؛ چرا که خداوند غنی بالذات است. اگر همۀ مردم کافر شوند، از عظمت خداوند کاسته نمی
شاکر باشند، بر عظمت او افزوده نخواهد شد. در مقابل شکر، »کفر« قرار دارد که دو نوع است: انکار خدا و  

(. شکرگزاری، پس، نه برای خدا، که برای رشد و سعادت خود ۴۲۴ ، ص.۸ ، ج.۱۳۸۳کفران نعمت )قرائتی، 
 وقفه، الگوی آن بود. سال تلاش بی ۹۵۰)ع( با  انسان است؛ راهی که حضرت نوح

 ج( صبر و استقامت 

تابی،  منظور از صبر همان استقامت در برابر مشکلات و حوادث گوناگون است که نقطۀ مقابل آن جزع، بی
و  موانع  با  که  است  این  دنیا  زندگی  است. طبیعت  برابر مشکلات  در  تسلیم شدن  و  مقاومت  دادن  از دست 

ها  باشد. در مسیر انجام بایدها و نبایدها، اغلب مشکلاتی است که اگر انسان از آنمشکلات و آفات همراه می
رسد و هم در برابر  رسد. انسان بدون صبر و استقامت، هم در جهات مثبت به جایی نمی نگذرد، به مقصد نمی
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ها، صبر و شکیبایی است و از آنجا  عوامل منفی قادر به ایستادگی نیست. به همین دلیل، کلید اصلی پیروزی
ای از بایدها و نبایدهاست، اطاعت و ترک معاصی، بدون صبر و استقامت، بقا و دوامی ندارد  که دین مجموعه 
 (.۴۶۴ ، ص.۱ ، ج.۱۳۷۷)مکارم شیرازی، 

میل فرسا، و بیترین دلیل بردبار بودن و صبور بودن آن حضرت رسالت طولانی و طاقتترین و روشنبزرگ 
فرد است  طور عموم نسبت به ایمان به رسالت و دعوت اوست که این نکته در جای خود منحصربه رغبتی مردم به و بی 

  شماری سال، دعوت نماید و تعداد انگشت   ۹۵۰(،  ۱۴که پیامبری در مدت طولانی بنابر صریح آیۀ قرآن )عنکبوت/ 
سوی  ترین یأس و ناامیدی در وجودش راه پیدا نکرده و در دعوت به به او ایمان بیاورند. اما آن حضرت کوچک

ذره خود  رسالت  انجام  و  روبهخداوند  عنود  و  لجوج  قومی  با  گرچه  نکردند.  کوتاهی  بر  ای  معمولًا  و  بودند  رو 
ها را به  آن چ تدبیری کارآیی ندارد و هیچ امیدی به هدایتشان نیست، اما در عین حال  چنین هیهای اینانسان

توان  و می  شود کرد. با تصور چنین وضعیتی عظمت و صبور و بردبار بودن آن حضرت روشن می هدایت دعوت می 
 (. ۱۴ ، ص. ۱۳۸۰او را مظهر صبر و بردباری دانست و الگوی واقعی برای رسیدن به صبر قرار داد )ارشادی،  

می پیشه  صبر  موانع  و  مشکلات  برابر  در  که  نشانهشخصی  دارای  شخص کند  آن  در  که  است  هایی 
نشانۀ کسی که صابر است میقابل دربارۀ  پیامبر گرامی اسلام  نشانۀ صابر سه چیز مشاهده است.  فرمایند: 

کند؛  شود و سوم آنکه از پروردگار خود شکوه نمیورزد، دوم آنکه افسرده و دلتنگ نمیاست: اول آنکه تنبلی نمی
گذارد و اگر از پروردگارش شکایت گذارد و اگر افسرده و دلتنگ باشد شکر نمیزیرا اگر تنبل باشد حق را فرو می

 (. ۱۰۱۰۸، ح. ۲۹۷۲ ، ص.۱۳۸۴کند معصیت او کرده باشد )ری شهری، 
فرمایند که مراد از فاء در اینجا دستوری است که خداوند به پیامبر سورۀ هود می  ۴۹مفسرین در تفسیر آیۀ  

فهمیدی سرانجام نوح و قومش به کجا  دهد و معنای آن این است که ای پیامبر! حال که  گرامی اسلام می
دادند رسید و چه شد و خداوند چگونه قوم کافرش و کسانی که ایشان و مؤمنین را مورد آزار و اذیت قرار می

خاطر صبری که داشتند نجات دادیم، تو نیز صبر کن که سرانجام و هلاک کردیم و مؤمنان او و خودش را به
 فرجام نیک از آن افراد باتقواست. 

های خود  آورند همین است که در کارها و فعالیتدرس مهم و کارآمدی که مبلغین دینی از آن به دست می
بر سمت حق و حقیقت بسیار بیشتر و زمانهای موجود برای کشش بهصبر داشته باشند. مشکلات و دشواری

های خاص خود را همراه دارد که تا محقق شدن وعدۀ الهی با صبر  ها و سختی خواهد بود. البته این دشواری
 و استقامت مشغول انجام فعالیت خود باشیم.

 . عوامل بیرونی۲ـ۳

انسان و  محیط  از  اعم  خودش،  وجود  بیرون  از  است  اجتماعی  موجودی  چون  دارد، انسان  اثرپذیری  ها، 
)ع(  ها اثر بگذارد. لذا به برخی از عوامل بیرونی که در آیات داستان حضرت نوحتواند بر آن طور که میهمان

 ظهور دارد اشاره خواهیم کرد.
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 الف( خانواده 

گیری شخصیت فرد به  خانواده از ارکان اصلی تربیت انسان است و سرچشمۀ بیشتر عوامل مؤثر در شکل
بازمی  مهمآن  نهاد  این  ارزشگردد.  آموزش  برای  محیط  از  ترین  که  است  افرادی  پرورش  و  اخلاقی  های 

عنوان پیامبری که همۀ اعمالش  )ع( نیز به  زنند. حضرت نوحکرده، فضای سالمی را رقم میانحرافات دوری  
کرد. عقل سلیم  برای جلب رضایت الهی بود، خانوادۀ خود را برای همکاری در این رسالت آماده و تشویق می

کند دعوت و هدایت از خانواده آغاز شود، چرا که خانواده بهترین حامی در برابر ظلم و ستم دیگران  نیز حکم می 
قرآن میو همراه در سختی در  ودُهَا  هاست. خداوند 

ُ
وَق نَارًا  هْلِیکمْ 

َ
وَأ نْفُسَکمْ 

َ
أ وا 

ُ
ق آمَنُوا  ذِینَ  الَّ یهَا 

َ
أ »یا  فرماید: 

اسُ وَالْحِجَارَةُ« )تحریم/  (. ۶النَّ
ویژه اهمیت  از  خانواده  نهحفظ  است،  برخوردار  نیز؛ ای  تربیتی  و  معنوی  بعد  در  بلکه  مادی  بعد  در  تنها 

کارگیری اصول تربیت صحیح، از فراهم کردن امکانات مادی اهمیت بیشتری طوری که تغذیۀ روحی و بهبه 
نوح۲۸۷ ، ص.۲۴ ، ج.۱۳۷۷دارد )مکارم شیرازی،   این اهمیت، تلاش فراوانی   (. حضرت  با درک  نیز  )ع( 

برای نجات اهل خود کرد؛ تا آنجا که هنگام سوار شدن بر کشتی، برای نجات پسرش از خداوند درخواست کرد. 
هْلِک« )هود/

َ
هُ لَیسَ مِنْ أ  (. ۴۶اما پاسخ الهی چنین بود: »یا نُوحُ إِنَّ

تکان پاسخ  پیوند نسبی و خویشاوندی  این  بر  پیوند مکتبی و دینی  دهنده، روشنگر اصلی کلیدی است: 
دلیل اعمالش و دوری از حقیقت، از سوی خداوند از اهلیت خانوادۀ این )ع( به  ارجحیت دارد. پسر حضرت نوح

می  نشان  این  گرفت.  قرار  کافران  زمرۀ  در  و  شد  خارج  و پیامبر  نجات  برای  شخصی  ارادۀ  بدون  که  دهد 
چنان تواند باعث رستگاری فرد شود. رفتار و کردار پسر نوح آن کس، حتی فرزند پیامبر، نمی گرایی، هیچحقیقت 

کند که او از  گونه بیان مینزد خدا ناپسند بود که او را از اهل و کسان پدرش خارج ساخت. خداوند دلیل را این
 شتند و وعدۀ نجات بر آنان داده شده بود.جملۀ کسانی نبود که »عمل صالح« دا

دستور سوار کردن »اهل« بر کشتی، شامل پسر نوح نشد؛ چرا که اهلیت در اینجا مختص »صالحین از  
نوح )طباطبایی،   خواص« حضرت  بوده است  با  ۳۵۱ ، ص.۱۰ ، ج.۱۳۷۹)ع(  و همگامی  (. عدم همراهی 

سرپرست خانواده، که پیامبری الهی و مصلح بشریت بود، سبب خروج از اهلیت معنوی شد. این درس تاریخی،  
گاهانۀ راه نجات را بر خویشاوندی خونی مقدم میاهمیت هم  دارد.آوایی با حق و انتخاب آ

 ب( همنشین 

باشد؛ ها و افراد بسیار مؤثر است همنشینی با دوستان و همراهان میاز دیگر عواملی که در سرنوشت انسان
از خانواده، دوست و  عاملی که می  به گمراهی و هلاکت سوق دهد. پس  یا  به نجات و سعادت  را  تواند انسان 
طور  آید، زیرا انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است و به ترین عامل محیطی در تربیت افراد به شمار می همنشین مهم 

ای  کننده فطری به برقراری ارتباط و همنشینی با دوستان و همسالان گرایش دارد. این روابط اجتماعی نقش تعیین 
 (. ۲۶۴ ، ص. ۸ ، ج. ۱۳۸۳وخو، رفتار و در نهایت سرنوشت انسان دارند )قرائتی،  گیری خلق در شکل 
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این موضوع   بهگونه به اهمیت  نیز  زیان ای است که قرآن کریم  آثار  به  انتخاب دوست صراحت نسبت  بار 
خِذْ  سورۀ فرقان، انسان گمراه در روز حسرت می  ۲۸دهد. در آیۀ  ناصالح هشدار می تَّ

َ
گوید: »یا وَیلَتَی لَیتَنِی لَمْ أ

دهندۀ آن است که فُلَانًا خَلِیلًا«، ای کاش فلان شخص را دوست خود انتخاب نکرده بودم. این حسرت نشان 
تواند انسان اند، میویژه کسانی که برخی مفسران آنان را مصداق شیطان دانسته همنشینی با افراد نادرست، به 

تواند فردی ساز است که میرا از مسیر هدایت خارج کرده و به سقوط بکشاند. انتخاب دوست تا آن حد سرنوشت 
عبارت دیگر، نقش دوست در خوشبختی و بدبختی انسان از منتقل کند؛ به   را از بهشت به جهنم یا بالعکس

رساند )مکارم شیرازی،  تر است و گاه انسان را به نابودی کامل یا اوج عزت و افتخار میبسیاری عوامل دیگر مهم
 (.۸۸ ، ص.۱۵ ، ج.۱۳۸۶

شود. )ع( و فرزندش دیده می ای روشن از تأثیر همنشینی در سرنوشت انسان، در داستان حضرت نوحنمونه 
)ع( پیامبر اولوالعزم الهی بود و بهترین شرایط تربیتی را برای خانوادۀ خود فراهم   با وجود آنکه حضرت نوح

دلیل انتخاب نادرست دوستان و همراهان، از مسیر هدایت خارج شد. خداوند در ماجرای  کرده بود، فرزند او به
)ع(   )ع( تنها اجازۀ نجات اهل ایمان و کسانی را داد که همراه و پیرو آن حضرت بودند و فرزند نوح کشتی نوح

 (. ۴۰سبب قرار گرفتن در جمع کافران و ناصالحان، مشمول وعدۀ نجات نشد )هود/به 
)ع( و کسانی را که با او در کشتی بودند نجات   شود که خداوند حضرت نوحای دیگر نیز تأکید میدر آیه 

نْجَینَاهُ 
َ
داد؛ یعنی همنشینان و همراهان پیامبر که به او ایمان آورده و از او پیروی کردند، به سعادت رسیدند: »فَأ

ذِینَ مَعَهُ فِی الْفُلْک ؛ پس او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم« ...وَالَّ
دهد که همراهی با صالحان یا فاسدان، نقش مستقیمی در نجات روشنی نشان می(. این آیات به ۶۴)اعراف/

 یا هلاکت انسان دارد.
سازد؛ »اهل« خارج میۀ  کند، خداوند او را از دایر )ع( برای نجات فرزندش دعا می هنگامی که حضرت نوح

)ع( با وجود قرار داشتن در   زیرا پیوند حقیقی، پیوند ایمانی و عملی است، نه صرفاً نسب خانوادگی. فرزند نوح
چنان در اعمال نادرست و افکار  بهترین محیط خانوادگی، تحت تأثیر جامعه و دوستان فاسد قرار گرفت و آن

شیرازی،   )مکارم  گردید  تبدیل  غیرصالح«  »عمل  به  وجودش  گویی  که  شد  غرق  آنان  ج.۱۳۸۶باطل   ، ۹ ،
بر فساد، لجاجت و بی ۱۱۶ ص. او  نه (. مداومت  پیامبر  ۀ  تنها از خانوادتوجهی به سخنان پدر، سبب شد که 

 ان و گمراهان قرار گیرد.شدگغرقۀ خارج شود، بلکه سرانجام در زمر 

 . موانع تربیتی ۴

 موانع درونی .۱ـ۴

 الف( خودبرتربینی 

به  »تکبر«  یا  می»خودبرتربینی«  معرفی  انسانی  کمال  اساسی  موانع  و  رذیله  صفات  از  یکی  شود؛ عنوان 
با دیگران حیوانیت تنزل میۀ  صفتی که انسان را از مقام انسانیت به مرتب دهد. انسان متکبر همواره خود را 
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هایی مانند زیبایی، موقعیت اجتماعی، مال سبب ویژگیاین مقایسه، خویشتن را بهۀ  کند و در نتیجمقایسه می 
بیند. این احساس برتری نوعی آرامش  و ثروت، علم، عبادت یا داشتن پیروان و یاران فراوان، برتر از دیگران می 

می ایجاد  فرد  در  میکاذب  او  و  بهکند  کند.  حفظ  را  ذهنی  موقعیت  این  توقعات کوشد  احساس،  این  دنبال 
 بسیاری از رفتارهای نادرست اجتماعی است.ۀ گیرد که ریشجایی نیز از دیگران در او شکل مینابه  

خودبرتربینی  ۀ  پرستی قوم او، همین روحیبتاصلی کفر، لجاجت و  ۀ  )ع(، سرچشم در داستان حضرت نوح
سوی  کند که هر بار قومش را به)ع( در شکایت خود به درگاه الهی بیان می و استکبار معرفی شده است. نوح

کشیدند، بر مخالفت  گذاشتند، لباس بر سر میکرد، آنان انگشتان خود را در گوش میآمرزش الهی دعوت می
دهد که آنان از شنیدن سخن حق  (. این رفتار نشان می۷افزودند )نوح/ورزیدند و بر تکبر خویش میاصرار می

احتمال می زیرا  داشتند؛  نوحهراس  به دادند کلام  آنان شود.  فکری  بیداری  موجب  برای  )ع(  دلیل،  همین 
به  تأثیر دعوت حق،  از  نمادین گوش جلوگیری  را میصورت  با حقیقهای خود  آشکار  این دشمنی  ت،  بستند. 

اعتقاد درونی آنان به تأثیرگذاری و حقانیت ۀ  دهندای جز تکبر شدید نداشت. جالب آنکه همین رفتار نشانریشه
نوح بی دعوت  را  او  سخن  اگر  زیرا  بود؛  می)ع(  واکنشاثر  چنین  به  نیازی  )مکارم دانستند،  نداشتند  هایی 

 (.۲۶ ، ص.۲ ، ج.۱۳۷۷شیرازی، 
آیه در  به جلوهقرآن کریم  دیگر  نوحای  قوم  استکبار  از  متفاوت  اشاره می ای  قوم،  )ع(  کند. سران کافر 

کنند و هرگونه  ارزش معرفی می)ع( را صرفاً انسانی مانند خود دانسته و پیروان او را افرادی فرومایه و بی نوح
دیدند  (. آنان معیار برتری را در ثروت، قدرت و موقعیت اجتماعی می۲۷نمایند )هود/ برتری معنوی را انکار می

کار بردن دانستند. بهپیروی نمیۀ  )ع( و یارانش فاقد این معیارهای ظاهری بودند، ایشان را شایست و چون نوح
رَاذِل« برای مؤمنان، اوج تحقیر و خودبرتربینی آنان را نشان می

َ
 دهد.تعبیر »أ

به دیگران احساس   برتر دیدن خود نسبت  انسان از  از منظر علم اخلاق، حقیقت تکبر در این است که 
دانند: نخست آنکه انسان برای خود آرامش و رضایت کند. بزرگان اخلاق، تکبر را متشکل از سه عنصر می 

مقامی قائل شود؛ دوم آنکه برای دیگری نیز مقامی در نظر بگیرد؛ و سوم آنکه مقام خود را بالاتر از دیگران  
ببیند و از این برتری احساس خشنودی نماید. بر همین اساس، میان »تکبر« و »عجب« تفاوت وجود دارد؛ زیرا  

بالد، اما در تکبر، مقایسه با دیگران  گیرد و فرد صرفاً به خود می ای با دیگران صورت نمی در عجب، مقایسه 
 (.۴۳ ، ص.۳ ج. ،۱۳۷۷شرط اساسی است )مکارم شیرازی، 

)ع(، قوم او حتی احتمال اندکی ندادند که دعوتش الهی   های مکرر حضرت نوحبا وجود تأکیدها و دعوت 
مستکبران تاریخ، غرور و خودبرتربینی سراسر وجودشان ۀ شده تحقق یابد. همانند همباشد یا عذاب وعده داده

اعتنایی روی آوردند. این رفتارها ریشه در استکبار  جای اندیشه و تأمل، به تمسخر، آزار و بیرا فرا گرفته بود و به
اساس تلقی کنند و در نهایت، در مسیر هلاکت گام )ع( و یارانش را بیهوده و بی داشت و سبب شد اعمال نوح

 بردارند. 
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 ب( شرک 

معنای ایستادن در مقابل نظام هستی و خداوند  شرک یعنی قرار دادن کسی یا چیزی در مقابل خداوند و یا به
سمت طور کلی مسیر را بهاست. اگر شخصی تمام کارهای او درست باشد ولی شرک در وجودش بوده باشد به

فرماید: ﴿إِنَّ  جای دیگری خواهید رسید و آن جهنم و عذاب الهی است؛ زیرا خداوند متعال میدیگر رفته و به
رْک لَظُلْمٌ عَظِیمٌ؛ که به   (. ۱۳راستی شرک ستمی بزرگ است﴾ )لقمان/الشِّ

ای که حتی گونه پرستی روی آورده بودند به )ع( دچار چنین صفت پستی شده و به بت قوم حضرت نوح
دادند تنها به سخنان پیامبر گوش نمیها نهحاضر به شنیدن سخنان پیامبر نشدند و به نقل از قرآن کریم آن 

 کردند تا از شنیده شدن جلوگیری کنند.بلکه انگشتشان را در گوش خود فرو می
ای بودند و همچنین اطرافیان و پیروانشان، کسانی که از لحاظ موقعیت اجتماعی دارای مقام و جایگاه ویژه

های ایشان و رها نکردن ها به مردم گوش نکردن به حرفآنۀ  )ع(؛ و توصی دعوت حضرت نوحۀ  در تبلیغات علی
ا وَلَا سُوَاعًا وَلَا  از پرستش بت الُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَکمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّ

َ
یغُوثَ وَیعُوقَ وَنَسْرًا؛ و گفتند زنهار  هایشان بود. ﴿وَق

 (.۲۳خدایان خود را رها مکنید و نه ود را واگذارید و نه سواع و نه یغوث و نه یعوق و نه نسر را﴾ )نوح/ 
دهد؛ زیرا طبق بعضی پرستی و شرک قرار می)ع( را همان بت  معاندین حضرت نوحۀ  قرآن کریم مکر و حیل

)ع( آن را به وجود آوردند. دلیل به وجود  پرستی قبل از ایشان سابقه نداشت بلکه قوم حضرت نوحاز روایات، بت
تا زمان حضرت نوح طور نقل شده است که از زمان حضرت آدمآمدن آن نیز این )ع(، مردان صالحی  )ع( 

مردم سوءاستفاده  ۀ  صفت از علاقهای شیطانکردند. شیطان و انسانها اظهار علاقه میبودند که مردم به آن
بزرگان و گرامی داشتن آن مجسمهۀ  ها را تشویق به ساختن مجسمنموده آن ها کردند )مکارم شیرازی،  آن 

ج.۱۳۸۶ ص.۲۵ ،  نسل(. کم۹۰ ،  در  مجسمه  هایکم  این  پیدایش  دلیل  مردم  آنبعدی  احترام  و  را  ها  ها 
ها موجوداتی محترم هستند که باید مورد پرستش قرار بگیرند و  فراموش کرده و تصور کردند که خود مجسمه

ها سرگرم کردند و ظالمان هم با اغفال و فریب، مردم را به اسارت و بندگی  آهسته خود را به پرستش بتآهسته
 فرماید. ( که خداوند در قرآن ذکر می۲۲خود درآوردند و این بود مکر بزرگی )نوح/

 ج( جهل و نادانی 

تربیت و رشد انسان است که در مراتب و اقسام مختلف، هرکدام مانع جهل و نادانی یکی از موانع بزرگ  
شوند. انسان از بدو تولد دارای استعداد فهم، درک و یادگیری است تا بتواند خود  دستیابی به حق و حقیقت می

گاهی و علم، به کمال و اهداف خلقت برسد. هیچ فرد یا قومی جهل را   را از جهل رهایی بخشد و با کسب آ
گاهی از آن در دام جهل گرفتار شده و حتی پذیرش  دوست ندارد و به آن افتخار نمی کند، اما بسیاری بدون آ

فرمایند:  )ع( می پذیرند؛ جهلی که گاه درمانی ندارد یا درمان آن بسیار دشوار است. امام علینادانی خود را نمی
 (.۷۳ ، ص.۱۴۱۰، آمُدی»أعظم المصائب الجهل« )



   63 ( ع )   نوح   حضرت   داستان   ات ی آ   در   ی ت ی ترب   موانع   و   عوامل 

  (، ۱۲۹ ، ص. ۱۱ ، ج. ۱۴۱۴منظور،  در لغت، جهل به معانی گوناگونی به کار رفته است: نقیض دانش و آگاهی )ابن 
(، و خالی بودن نفس از علم یا گفتن  ۸۱ ، ص.۲ ، ج.۱۳۷۱اعتنایی )قرشی،  (، بی۵۴ سفاهت )مهیار، ص.

شود: شناخته می (. در اصطلاح، دو نوع جهل  ۲۰۹ ، ص.۱۴۱۲سخنی که به آن عمل نشود )راغب اصفهانی،  
را   تا جهل خود  انسان  که  نیست، چرا  مذموم  ابتدا  در  که  از علم  نفس  بودن  یعنی خالی  بسیط؛  الف( جهل 

پردازد؛ اما ماندن و ثبات بر این جهل از رذائل عظیمه و مهلکات است. ب( جهل  نشناسد، به طلب علم نمی
کند حق را یافته است؛ یعنی مرکب؛ یعنی ندانستن چیزی یا دانستن آن برخلاف واقع، در حالی که فرد گمان می

 (.۵۴ ، ص.۱۳۷۱باشد )نراقی، داند. این بدترین رذائل است و رهایی از آن بسیار دشوار میداند که نمی نمی
)ع( نیز سه جنبه داشت: الف( جهل به معاد و روز جزا و پاداش، و باور به مؤثر بودن غیر  جهل قوم نوح

(. ب( جهل به حق و اهل حق، و تصور اینکه پیامبر  ۱۱ ، ص.۱۰ ، ج.۱۳۷۸خدا در حساب آن روز )طباطبایی،  
،  ۵ ، ج.۱۴۱۵تواند مؤمنان فقیر را طرد کند، در حالی که پیامبر در برابر اعمالش پاسخگوست )طبرسی،  می

)ع( و کار او، و تصور برتری   معنای فقدان عقل و حلم؛ سفاهت کفار نسبت به نوح(. ج( جهل به۲۶۶ ص.
انسان بر اساس مال و جاه نه فضیلت و عمل نیک، تا حدی که خواستار طرد مؤمنان فقیر از پیامبرشان بودند  

 (.۳۳۵ ، ص.۱۲-۱۱ ، ج.۱۴۲۱)آلوسی، 
مُرْ ای که دستور میاسلام نیز هشدارهای فراوانی دربارۀ جهل داده است؛ از جمله آیه 

ْ
دهد: »خُذِ الْعَفْوَ وَأ

عْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ« )اعراف/
َ
)ع( آمده: »صدیق کلّ امرء عقله و عدوّه   (. در روایتی از امام رضا۱۹۹بِالْعُرْفِ وَأ

(. عقل مانند دوستی ۸۰۴ ، ص.۱۳۸۵اش است )حرّانی،  جهله«؛ یعنی دوست هرکس خرد او و دشمنش نادانی 
راهه  سبب ندانستن، انسان را به بیدهد؛ در مقابل، جهل به دارد و هشدار میخوب، انسان را از انحراف بازمی

کرد و در تاریخ، نام او را به کثرت  خاطر جهل قومش به حال آنان گریه می )ع( نیز به کشاند. حضرت نوحمی
 (.۳۹ ، ص.۱۳۹۰اند )ندایی، اش بر جهل مردم نسبت دادهوحه و گریه ن

 د( مکر و حیله 

های پنهان برای آزار و اذیت رساندن معنای یافتن راهاخلاق، مکر به در اصطلاح علم اخلاق و علمای علم  
ترین آنان بوده که از اوصاف شیطانیه و به دیگران است؛ لذا مکر و حیله از رذائل و جزء مهلکات بزرگ و زشت

 (.۱۴۵ ، ص.۱۴۲۷رود )نراقی،  گناهان کبیره به شمار می
ای از امور نسبی هستند؛ به این معنا که گاهی ممکن  گونه البته باید در نظر داشته باشیم که مکر و حیله به

مکر و گاهی ۀ  وسیلاست مکر، خوب و پسندیده باشد مانند خوراندن دارویی که مفید است به کودک مریض به 
ناپسند مانند رساندن آزار و اذیت مؤمنی با نقشه و تدبیر خاصی و این بستگی به هدف و منظوری دارد که برای  

 شود. رسیدن به آن، مکر و تدبیر می
ها که  گری آن)ع( از دست مکر و حیله صراحت بیان شده که حضرت نوحنوح بهۀ  سور   ۲۲و    ۲۱در آیات  

گری و مکر سردمداران و سران قوم، اقوال  کند. البته در مصادیق حیلهگری بزرگی بود، شکایت میچه حیله
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سران قوم(  ۀ  وسیلمغزان قوم )به. تحریک سبک۲های خدا؛  . افتراء به خدا و تکذیب فرستاده۱مختلفی است:  
های شیطانی برای گمراه ساختن مردم و ممانعت . طرح۳(؛  ۳۶۴ ، ص.۱۰ ، ج.۱۴۱۵به قتل نوح )طبرسی،  

ای نداشته  پرستی نبوده و سابقهبتۀ  )ع( مسئل پرستی است؛ زیرا قبل از نوحبتۀ  از قبول دعوت که همان مسئل
 (.۲۹۲ ، ص.۵ ، ج.۱۳۸۶است و قوم ایشان آن را به وجود آوردند )مکارم شیرازی، 

توان به این صورت جمع بست که چون سران قوم دارای موقعیت اجتماعی و  از میان اقوال ذکر شده می
)ع( به توحید و یگانگی، موقعیت خود را در خطر دیده و برای حفظ   ثروت فراوان بودند، با دعوت حضرت نوح

جایگاه و ثروت خود دست به افترا و تکذیب خداوند و پیامبرش زدند. برای همراه کردن دیگران و جذب حامیان، 
دهند  راحتی افسارشان را دست دیگری قرار میلوح و کسانی که به شروع به تحریک و وسوسه کردن افراد ساده

پرستی را  های شیطانی چون بت کردند، زده که برای فریب این افراد از طرحو از عقل و خرد خود استفاده نمی
 سوی یگانگی و توحید جلوگیری کنند.مکن از دعوت بهپیش کشیده تا بتوانند به هر شکل م

 موانع بیرونی .۲ـ۴

 الف( نعمت فراوان 

های فراوان  )ع(، اختیار داشتن نعمت  از عوامل بیرونی مؤثر در تربیت نزولی برخی از افراد قوم حضرت نوح
تنها از فرامین پیامبرشان پیروی نکردند، بلکه های الهی، نهبود. این گروه با وجود غرق بودن در ثروت و نعمت

کند که همواره گروهی  به مخالفت و اقداماتی علیه او دست زدند. قرآن کریم دربارۀ بسیاری از انبیاء بیان می
دهند؛ چرا که کنند و دیگران را نیز فریب میدر برابر دعوت انبیا ایستادگی می -یعنی غرق در تنعم  -»مترف« 

درج در  انبیا  نهادهۀ  تعلیمات  بنا  آنان  که  است  نظامی  ضد  بر  نوحاول  حضرت  خدا   اند.  به  شکایتی  در  )ع( 
 می

َ
بَعُوا مَنْ لَمْ یزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَارًا« )نوح/فرمایند: »ق هُمْ عَصَوْنِی وَاتَّ  (.۲۱الَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّ

مردم به سخنان کسانی در »قطب مخالف« گوش دادند؛ افرادی ثروتمند که مال و فرزندشان جز زیان، 
ها )ع( پیش از این درخواست مال و ثروت برای قومش کرده بود، اما این نعمت سودی برایشان نداشت. نوح

بدبختی آنان شد و همین افراد به مخالفت با پیامبرشان برخاستند و مردم نیز پیروی از ۀ  جای سعادت، مای به 
 (.۷۸۰ ، ص.۲۷ ، ج.۱۳۸۱آنان کردند )مطهری، 

ظاهرگرایی و ظاهربینی این افراد سبب ضرر به خود و دیگران شد. آنان خود را برتر و قشر ضعیف جامعه را 
کردند  ظواهر نگاه میاندیشی باز داشت؛ تنها به  ها را پر کرده و از عاقبتشمردند. ثروت چشم ظاهر آنحقیر می 

چیز یافتند، چرا که ثروت مانعی در برابر بصیرت آنان شده بود. مال و ثروت را همهو پیامدهای اعمال را درنمی
ای برای  دیدند. اگر ثروت را وسیلهچیز را به نفع خود میدانستند و با داشتن فرزندان و حامیان فراوان، همهمی

 خورد.شمردند، شاید سرانجام داستان متفاوتی رقم مییاری ضعفا می
بود. اینان که در زندگی    -یعنی سران و اشراف جامعه    - )ع(، مخالفت اصلی از سوی »ملأ«   در داستان نوح

بخش توجهشان را به خود جلب کرده بود، قادر  های لذتدادند و زینت دنیوی هرگونه رفتاری را آزادانه انجام می
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همین دلیل، کرد. به شان را تهدید می به پذیرش حق و حقیقت نبودند؛ چرا که اطاعت از پیامبر، منافع دنیوی
بهبه  ظاهرنگری،  بودند سبب  »کوردل«  واقع  در  و  شدند  معاد  و  مبدأ  انکار  و  خدا  به  عبودت  منکر  راحتی 

 ( که خود و پیروانشان را گمراه ساختند. ۶۴)اعراف/
)ع(   پذیر نیست. در قوم نوحدست آوردن ثروت فراوان بدون ظلم و زیرپاگذاشتن حقوق دیگران امکانبه 

کار   به  اموالی که جز در مسیر فساد  بود،  زیاد  فرزندان  و  اموال  داشتن  امتیازشان  تنها  بودند که  نیز رهبرانی 
ها حرام بود، خداوند توفیق انجام کار نیک را نیز از آنان گرفت. در واقع، ضلالت  رفت؛ چون مسیر کسب آن نمی

(. آنان ۹۳ ، ص.۲۵ ، ج.۱۳۸۶شان گردید )مکارم شیرازی، بدبختی ۀ آنان همان سلب توفیق الهی بود که مای
تنها ماینه به خلق خدمت می برابر خالق داشتند؛ ثروت فراوانشان  غرور، طغیان و  ۀ  کردند و نه خضوعی در 

 (.۸۹ ، ص.۲۵ ، ج.۱۳۸۶سرکشی شد )مکارم شیرازی، 

 ب( اختلاف طبقاتی 

جوامع بشری بوده است. زندگی اجتماعی ۀ  اختلاف طبقاتی از معضلات و مشکلاتی است که دامنگیر هم
 شود.بودن و نیازمندبودن به یکدیگر، باعث ایجاد اختلاف طبقاتی در جامعه می ها و باهمانسان

اختلاف طبقاتی از دیرباز معضلی در تمام جوامع بشری بوده است که ریشه در زندگی اجتماعی و نیازمندی  
)ع(، پایین بودن جایگاه اجتماعی پیروان ایشان   ها دارد. یکی از ایرادهای مخالفان حضرت نوحمتقابل انسان 

ذِینَ هُمْ  بود؛ آنان کسانی را که به نوح ایمان آورده بودند، »اراذل« جامعه می  بَعَک إِلاَّ الَّ دانستند: »وَمَا نَرَاک اتَّ
ی

ْ
أ رَاذِلُنَا بَادِی الرَّ

َ
رْذَلُونَ« )شعراء/( و در جای دیگر می۲۷« )هود/... أ

َ
بَعَک الْأ نُؤْمِنُ لَک وَاتَّ

َ
الُوا أ

َ
 (. ۱۱۱گفتند: »ق

این پیامبر الهی عمدتاً از ضعفاء و فقرا و کسانی با موقعیت اجتماعی پایین بودند؛  ۀ  در واقع، پیروان اولی
یعنی مستضعفان جامعه نخستین کسانی بودند که به دعوت پیامبر پاسخ داده و توحیدگرا شدند. اما اشراف و  

ارزش است.  پایین جامعه هستند، دعوت او بیۀ  کردند که چون پیروان نوح از طبقثروتمندان، به اشتباه تصور می
چیز را با این ترازو سنجیدند که این نگاه آنان ثروت و جایگاه اجتماعی را معیار خوبی و بدی قرار داده و همه

 گمراهی و ضلالت بیشترشان شد.ۀ سطحی، مای 
باید توجه داشت که اختلاف طبقاتی نباید ملاک قضاوت دربارۀ ارزش انسانی یا حقانیت دعوتی باشد. تنوع 

افراد جامعه در یک طبقه یا با یک سلیقه ۀ  طبقاتی در جامعه امری طبیعی و ضروری است؛ زیرا امکان ندارد هم
ۀ  رود تا افراد در طبقات و مشاغل گوناگون فعالیت کرده و زمینقرار گیرند. این تنوع، نیاز جامعه به شمار می

 پیشرفت جمعی فراهم آید. معیار ارزش انسان، مال و جاه نیست، بلکه تقوا و عمل نیک است. 

 ج( تبعیت از شیطان 

خدا سوگند یاد انسان، پس از نافرمانی و رانده شدن از درگاه الهی، به عزت  ۀ  عنوان دشمن دیرینشیطان به 
جْمَعِینَ« )ص/ۀ کرد که هم

َ
هُمْ أ غْوِیَنَّ

ُ
تِکَ لَأ الَ فَبِعِزَّ

َ
 (.۸۲آدمیان را گمراه خواهد کرد: »ق
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)ع( آمد و  )ع( آمده که پس از هلاکت کفار توسط طوفان، شیطان نزد حضرت نوح در روایتی از امام باقر
)ع( با فرمان   )ع( ابتدا گفتار او را نپذیرفت، اما جبرئیل خواهم جبران کنم. نوحگفت حقی بر گردنم داری و می

گوید بپذیر. شیطان گفت: در سه جا بیشتر به آدمی نزدیکم: الف( هنگام خشم و  ای که میخدا گفت سه نکته 
 غضب، ب( هنگام قضاوت بین دو نفر، ج( هنگام خلوت با زن نامحرم در جایی که کسی حاضر نیست.

)ع( سه توصیه کرد: اول، مبادا کبر و تکبر بورزی؛ زیرا تکبر  عباس نیز روایت شده که شیطان به نوحاز ابن
بود که باعث شد من به آدم سجده نکنم و از درگاه الهی رانده شوم. دوم، مبادا حرص و طمع بورزی؛ چرا که  

ها  بهشت بر آدم مباح بود و تنها از یک درخت نهی شده بود، اما حرص وادارش کرد از آن بخورد و سالۀ  هم
در رنج گرفتار شد. سوم، مبادا حسد بورزی؛ که همین حسد سبب شد قابیل برادرش هابیل را بکشد و به عذاب  

 (.۵۱ ، ص.۱۳۹۰الهی گرفتار گردد )ندایی، 
نوح قوم  سلط اشراف  تحت  و  شده  گمراه  خود  نیز  درعینۀ  )ع(  و  بودند  گرفته  قرار  به شیطان  حال 

انداختند؛ قربانیانی که پس  های گوناگون در دام خود میزر و زور فریب داده، با حربهصفتی مردم را با  شیطان 
 یافتند نه توان فرار دارند و نه تحمل ماندن. از مدتی درمی

ها به آن پی ببرد،  کند؛ انسان ممکن است پس از مدتصورت نامحسوس عمل میهای شیطانی به حربه 
اند، هرگز متوجه نخواهند شد؛ چرا که شیطان هر چیز زشت را اما کسانی که کاملًاً در اطاعت شیطان فرو رفته

کاری در گمراهی، خطر شود. این تدریجی و پنهاندهد و مانع از درک حقیقت می در نگاه آنان زیبا جلوه می
 سازد.کند و نیاز به بیداری و هوشیاری دائمی را ضروری میشیطان را دوچندان می
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